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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
له ررار های او به دوستان و رشنایانش و از جمبیدل دهلوی مجموعه نامه رقعات زمینه و هدف:

منرور این شاعر سبک هندی است كه تاكنون كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار درفته. نمر به 

كه جزییات بینمیری از سوانح عمر بیدل را به دست میدهد و با در نمر درفتن رقعات اهمیت 

ث های سبکی رن را به بحابعاد زبانی و ادبی این ارر، در جستار حاضر میکوشیم تا اهمّ ویژدی

 بگ اریم. 

ای و اسنادی دردروری شده است و های تحقیق حاضر به شیوۀ كتابخانهداده روش مطالعه:

بندی و بررسی داددان پژوهش، توصیفی ر تحلیلی است. ابتدا رویکرد نگارنددان در طبقه

 بیدل استخراج دردید و در مرحلج بعدی با رقعاتای مهمترین نکات و فواید تاریخی و زنددینامه

های ترین ویژدیبیدل، برجستهرقعات  های زبانی، بلاغی و اندیشگیشناختی در لایهتأملی سبک

 سبکی این ارر توصیف و تحلیل شد.

های بیدل كه معطوف به مسائل بررسیهای ما نشان میدهد كه علیرغم محتوای نامه: هایافته

تشبیهات و دیگر صنایع بلاغی دوستانه و روزمره است، نرر این ارر به جهت كررت استعارات و 

های جای نامههای عرفانی بیدل در جایدچار تکلف و تصنع شده و از جهت فکری، ردپای اندیشه

 او هویداست.

مند است و این نکته به خلق تركیبات تازه علاقهرقعات در سطح زبانی بیدل در گیری: نتیجه

وار های دور و دشها و تشبیهوع و تعدد استعارهمنجر به دیریابی نرر او میشود. در سطح ادبی نیز تن

را با دشواری همراه میسازد. در سطح فکری نیز  رقعاتدرپی فهم مضامین و روردن سجعهای پی

هایی از بدبینی و نومیدی های عرفانی بیدل معمولا بر مدار ناپایداری جهان و زمینهاندیشه

 میگردد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Bidel Dehlavi's Raqat is a collection of his 
letters to his friends and acquaintances and among the prose works of this 
Indian style poet, which has received less attention from researchers so far. 
Considering the importance of the rak'ats, which provide unique details of 
Biddle's life events, and taking into account the linguistic and literary 
dimensions of this work, in the present essay, we try to discuss its most 
important stylistic features. 
METHODOLOGY: The data of the present research has been collected in a 
library and documentary manner, and the approach of the authors in classifying 
and examining the research data is descriptive-analytical. First, the most 
important points and historical and biographical benefits of Bidel's rakats were 
extracted, and in the next step, the most prominent stylistic features of this 
work were described and analyzed with a stylistic reflection on the linguistic, 
rhetorical, and intellectual layers of Bidel's rakats. 
FINDINGS: Our investigations show that despite the content of Biddle's letters, 
which is focused on friendly and everyday issues, the prose of this work is 
artificial due to the abundance of metaphors and similes and other rhetorical 
techniques, and intellectually, traces of Biddle's mystical thoughts are found in 
the letters. He is obvious. 
CONCLUSION: Conclusion: At the linguistic level, Bidel is interested in creating 
new compositions in the rak'ats, and this point leads to the lateness of his 
prose. At the literary level, the diversity and multiplicity of distant and difficult 
metaphors and similes and the successive repetitions make it difficult to 
understand the themes of the rak'ats. At the intellectual level, Bidel's mystical 
thoughts are usually based on the instability of the world and areas of 
pessimism and despair. 
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 مقدّمه
( از جمله شراعران شهیر در تاریز ادبیات فارسی است كه ویژدیهای  4433-4551میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی )

قارۀ هند( قرار مندان ادبیات )خصوصا در شبهو علاقه شاخص ررار او سب  شده است تا مورد توجه منتقدان ادبی

دو دلیل، جایگاه ممتازی دارد: اول اینکه از پیشرروان بزرگ طریقت است؛ و دلیل دوم هم  دیرد. بیدل در هند به 

اب حسبه « دوی متأخربزردترین شاعر پارسی»به فن شاعری او بازمیگردد كه پس از امیرخسرو دهلوی و جامی، 

راه و رسمی »اند؛ چراكه وی (. بیدل را شاخصترین نمایندۀ سبک هندی قلمداد كرده4379: 4344ید )صفا، رمی

ک ای رسانید كه هریرا كه پیشرینیان از یکی دو قرن پیش او، بنیاد نهاده بودند، با مجموعج ررار خویش به مرحله 

« شررخصررتر در ررار او جسررتجو كرد  ای روشررنتر و مخصررایص شررعری دوینددان این اسررلوب را باید به دونه  

(. رنچه در شررعر بیدل بیش از هرچیز توجه خواننده را به خود جل  میکند، به كار 45: 4344كدكنی، )شررفیعی

فرد است و این عامل سب  شده است كه زبان بسرتن مضامین پیچیده و هرف، در قال  تركیبات تازه و منحصربه 

و تعقید دردد. این ویژدی شاخص در فکر و زبان بیدل را باید از مهمترین  شعر او در بسیاری از موارد دچار ابهام

(. محمدتقی 13: 4371كوب، عواملی دانست كه قدری از شهرت و محبوبیت او در بین ایرانیان كاسته است )زرین

ارد كه لاقه دبهار نیز در یک داوری تندوتیز و كوبنده بررن است كه بیدل در عرصج شعر صرفا به روردن عباراتی ع

نه با مقصرودی كه در ذهن دارد، و اغل  هم مقصرودی مد نمر او نبوده است   « با صرنعت و مضرمون جور بیاید  »

بر دیوان سررترگ و (. باری، بیدل از پركارترین مشرراهیر تاریز ادبیات فارسرری اسررت كه علاوه 654: 6535)بهار، 

ز بند، مرنوی و... است ر چند ارر منرور نیبند، ترجیعی پربرگ او ر كه مشتمل بر قوال  غزل، قصیده، رباعی، ترك

نامج اوست( از شهرت )كه در حقیقت خودزنددیچهار عنصرر  از وی به یاددار مانده اسرت. از میان نررهای بیدل،  

( كمتر مورد توجه قرار درفته و نکاتو  رقعات،بیشرررتری برخوردار اسرررت، امرا دیگر رررار او در حوزۀ نرر )نمیر   

 نانکه میبایست بدانها پرداخته نشده است.چرن

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش:

امج پژوهان ناظر به جنبج شاعری از كارنشده است كه بیشتر تحقیقات بیدل بودن جنبج شاعری بیدل، سب پُررنگ

ان حققاو باشد. ضمنا در ذیل همین پژوهشها به طور معمول به رویدادهای مهم زنددی بیدل نیز توجهاتی شده و م

نامج وی را هم بازیابی كنند. از جملج این های رن دوره، جزییات زنددیاند كه با استناد و ارجاع به ت كرهكوشیده

( اشاره كرد كه نقش اساسی رن، در معرفی بیدل و شعر 4344كدكنی، )شفیعیها شاعر رینهررار میتوان به كتاب 

به بیدل، س هری و سبک هندی ( نیز در ارری با عنوان 4347ی )او به ایرانیان انکارناشدنی است. سیدحسن حسین

های مهم طرز تازه و ویژدیهای شاخص شعر بیدل پرداخت. از دیگر ررار مهم در این حوزه كتابی ها و جنبهجلوه

های بیدل ( كه عمده مباحث رن پیرامون ویژدیهای شاخص سروده4155)سلجوقی،  نقد بیدلاست ذیل عنوان 

 های اساسی( نیز كوشیده ضمن درنگی مختصر در احوال بیدل، ابعادی از جهانبینی و اندیشه4374ی )است. هاد

( نیز نویسنده بیشتر كوشیده تا اررپ یری بیدل از شاعرانی 4379)ررزو، بوطیقای بیدل او را به دست دهد. در كتاب 

بررسی سبک شعری »ای به ضمن مقاله (4394نمیر سعدی، حافظ و خاقانی را بررسی كند. وفایی و طباطبایی )

اند. دربارۀ نرر بیدل نیز پژوهشهایی صورت پرداخته« های سبک هندیكردن ویژدیبیدل دهلوی در كنار برجسته

( 4344)مهرروران و قاسمی، « بیدل چهار عنصرپرور در نرر ایجازهای ابهام»درفته كه از رن جمله میتوانیم به مقالج 

( 4344)فولادی و پناه، « بیدل دهلوی نکاتهای تعلیمی شیز عبدالقادر دیلانی در اس رموزهانعک»و نیز مقالج 
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پرداخته است و عمده اهمیت این مقاله، به  رقعات( در مقالج مختصری به محتوای 4397اشاره كنیم. ن یر احمد )

شناختی روز دربارۀ ابعاد سبکبیدل در رن رمده است. تا به ام رقعات است كه از مخاطبان جهت اطلاعات تاریخی

 اند. بیدل دهلوی پژوهش مستقلی صورت نگرفته و محققان به ذكر اشاراتی در این موضوع بسنده كرده رقعات

 

 نگاهی به محتوای رقعات
های بیدل دهلوی كه به اهتمام خود او در قال  ای است از نامهرید، مجموعهبیدل، چنانکه از عنوان رن برمیرقعاتِ 

رقعه درج شده است و مخاطبان رنها اغل  از دوستان  699ری مستقل تدوین شده است. در این ارر، مجموعا ار

ای مختصر رغاز میشود كه بیدل در رن طبق معمول با دیباچه رقعاتمنصبان همروزدار شاعرند. بیدل و صاح 

نگاریهایش را نیز به اختصار یان نامهتعالی پرداخته و در ضمن بیتابی و اضطرار خود در جربیشتر به حمد باری

خان، خان، عنایتخان، قیومخان، میرزاایزدبخش رسا، عاقل(. شکرالله354: 1رورده است )كلیات بیدل، ج

خان، میرزا محمد ابراهیم، میرزا معین، شیز محمد ماه، شاكرخان، میرزا محمدامین اللهخان صاح ، كرمچینقلیچ

خان باذل، الدین، میررضی وحدت، میرزا محمد نعیم، میان لعل محمد، رفیعیز غلام محیخان، شعرفان، نواب عاقل

، میرزا العابدینالله، میرزا عبادالله، عبدالعزیز عزت، میرزا سلیمان، میرزا نعیم بخشی، فتوخان، میرزا زینمیرزا روح

، ملاباقر دیلانی، میرزا ابوالخیر، میرزا فضائل خان بهادر، میر عبدالصمد سخن،علیخان، حسیناللهعطاءالله، میر لطف

جاه اول(، و میرزا ابوالوقار الملک )رصفخان منشی، قاضی عبدالرحیم، خان دوران، نمامخان بهادر، قابلقلیحسین

خان و شاكرخان تحریر شده است. بعضی ها خطاب به شکراللههای بیدلند و در این بین بیشتر نامهمخاطبان نامه

 479، یا نامج 449است، یا نامج « در تهنیت و مباركباد عید»كه  59ها مخاط  مشخصی ندارند )نمیر نامج نامهاز 

، چنانکه در عنوان 691اند. برای نمونه رقعج شمارۀ و برخی نیز فاقد سیاق مشخص رقعه«( در تنبیه شاهد ملحد»

است و در حقیقت ذكر فضایل و دقایق این « مای از ملفوظات عرفای نمادیباچه بر مجموعه»رن هم پیداست، 

این مجموعه، مجمعی است رراسته به جلوۀ شاهدان سرادق تحقیق، و این جنُگ، دنجی پیراسته »ملفوظات است: 

است « كتیبج مدرسج مولانا عبدالعزیز عزت»نیز در واقع  695(. نامج 131)همان: « به جواهر اسرار غوامض تدقیق

یل ها نیز ذاخص رن مدرسه توضیح داده شده. بر ما دقیقا روشن نیست كه چرا این نوشتهو ضمن رن ویژدیهای ش

ای را كه به نوعی مربوب به دوستان و رشنایان اوست در این رمده، اما حدس میزنیم كه بیدل هر نوشته رقعات

است و س اسگزاری و اظهار دوستی و تجدید ارادت  اغل  احوال رسی رقعاتمجموعه درج كرده است. محتوای 

ها به چشم لای نامههایی نیز در لابهبر اینها نکتهبابت ارسال لباس و غ ا و روغن و میوه و مانند رنها، اما علاوه

 میخورد كه برای درک بهتر احوال و ررار بیدل مغتنم است. در ذیل به بعضی از این موارد اشاره میکنیم:

خان، از او میخواهد كه به نسبت به شکرالله« و تعداد مرات  اخلایدعای خیر »بیدل ضمن  41در نامج  الف(

رسیددی بهتر و بیشتری شود و ظلمی كه در حق رنها شده به نحوی جبران دردد « پتمملومان سونی»وضعیت 

 انسانی بیدل است و نوعدوستی او را نشان میدهد.-(. این نکته به وضوح بیانگر حساسیتهای اخلاقی344)همان: 

ها از ررار منموم و منرور بیدل سخن رفته است و این نکته نشان میدهد كه او ررار خود در بعضی از این نامه ب(

ا برای رطلسم حیرت را برای دوستانش میفرستاده و از رنها در این موضوع نمر و نقد میخواسته است. مرلا مرنوی 

شناس بیان ]یعنی خود بیدل[ مگر ترحم رن حقزبان حیرتبه فریاد این بی»خان میفرستد و مینویسد: نواب شکرالله

(. بعضا نیز ررار خود را بنابر تقاضای دوستانش 345)همان: « خان[ توجهی فرماید...لفظ و معنی ]یعنی شکرالله
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های رفرین نسخهخواهش طبع معنی»خان صاح  رورده است كه: فرستد. مرلا خطاب به چینقلیچها میبرای رن

 (. 364)همان: « را به قدر دشایش اوراق، بال حسرت قبول میبخشدبیدلی 

حالی اوست. از این نکته میتوان در تحریر زنددینامج های بیدل سخن از كسالت و مریضدر بسیاری از رقعه پ(

ده، خان نوشته شكه به شکرالله 34او استفاده كرد. برای نمونه در نامج  بیدل و تدقیق در جزییات زنددی شخصی

ای كه مدتی محاصرۀ قلعج جسمانی داشت، ظفر كلی بر هجوم ازدحام ربله»... سخن از بهبود ربلج بیدل است: 

(. میدانیم كه بعضی از این امراض در شعر بیدل مکرر تبدیل به مضمونی شاعرانه شده و 363)همان: « بخشید

رقعات (. این نکته در 55-53: 4341ری، داتصویرهای بدیعی حول رن شکل درفته است )نک. پیرحیاتی و تمیم
های ای كه مبتنی بر رن ساخته شده، ریشه در تجربهنشان میدهد كه بنمایج ربله و تصویرها و مضامین شاعرانه

 شخصی و واقعی بیدل هم دارد. اینک چند نمونه از كاربست بنمایج ربله در غزلیات بیدل:

 شمع دماغ تک زدن داد به باد سوختن

 
 ما سری نبود ربله داشت پای ما بر تن 

 (445، 4)كلیات بیدل، ج                            

 های ربلهدر ره ما از شکست شیشه

 
 میفروشد همچو جام باده نقش پا شراب 

 (459)همان:                                          

 ربله دامی نشمردم به رهتبس كه بی

 
 دشاستچهره رب ریینه ز نقش قدمم 

 (355)همان:                                          

كه مخاط  رن بر ما مشخص نیست، بحث  كوتاه اما مهمی دارد دربارۀ تفاوت سلیقج  659بیدل در نامج ت( 

 مونشاعران در انتخاب عبارات و تركیبات در دو حوزۀ ادبی هند و عراق یا فارس. این رقعج بیدل سند مهمی پیرا

رید و تسل  او بر این مسائل را میرساند. بیدل به این مهم اشاره دارد كه هر دیدداه او در نقد ادبی به حساب می

ع هر طایفه را به وس»... رزمایی كند كه به رن زبان سخن میگویند: سنجانی طبعشاعری باید طبق سلیقج سخن

ندانان رن طریق بررید، و هر فرقه را به قدر مقدور، چشم استعداد تفتیش افکار خود باید نمودن، تا مستحسن زبا

(. بیدل 166: 1)كلیات بیدل، ج« شناسان حاصل نمایدتأمل بر مرات  بیان دشودن، تا شایستگی تحسین لطایف

سرایی در هند و فارس چه تفاوتهایی دارد و چیزی ضمن همین رقعه با ذكر مصادیقی نشان میدهد كه طرز سخن

. نیست« غیر از دستاویز تمسخر و رسوایی»دارد در میان شاعران هند « تفاخر»خنوران فارس حالت كه در بین س

هرحال در به كار بردن زبان فارسی و ظرایف بیدل نهایتا به این نکتج مهم نیز عطف نمر دارد كه سخنوران هند به

بع كامل تت« نمم و نرر فارسی»ه درررار رن تسل  تمام ندارند و برای رنکه شعر رنها تعالی پیدا كند لازم است ك

(. نکتج اخیر یکی از مهمترین مشکلات مهاجرت شاعران ایرانی به هند بود؛ چراكه رنان با 163نمایند )همان: 

فارسی و ذوق و طرز ادبی رایج در هند، با رنچه در ایران رواج دارد، متفاوت است، »حضور در رن سرزمین دریافتند 

 (.655: 4346)فضیلت، « بایست، در هندوستان فهمیده نمیشوده كه میو شعر رنها رنگون

 انگیز او در حوزۀ نرر است. در توضیحاند و این مطل  دویای توانایی شگفتبیدل بدون نقطه رقعاتِدو رقعه از ث( 

ان رقعه، و ضمن هم« نقطهمکتوب بی»ذكر شده است كه « به مولانا عبدالعزیز عزت»با عنوان  475رقعج شمارۀ 

 غزلی هم از بیدل رمده كه فاقد نقطه است:

 دل ادر محو مدعا دردد

 طعمج درد ادر رسد در كام
 درد دل كام ما روا دردد 

 هر مگس همسر هما دردد
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 محو اسرار طرۀ او را

 
 رگ دل دام مدعادردد...

 (374: 1)كلیات بیدل، ج                           

ای ندارد و یک رباعی هم كه در ابتدای به ملاباقر دیلانی نوشته شده است، هیچ نقطه نیز كه 476متن نامج شمارۀ 

 این نامه هست چنین خصلتی دارد:

 هررر دم هرروس رلررودۀ صررررد صرررحرررا درررد 

 سدر دهر كرره دررل كرده سرررراسرررر وسررروا 

 

 هر لمحه دل رمادۀ صد عالم درد 

 دارم سحررسا همه ره و دم سرد

 (395)همان:                                         

حصر حدود طول امل در احاطج ادراک، عمل محال؛ و حمل دوام عمر، در دل رداه واسطج درد ملال. هر كس سر »

اساس دهر، در درد سواد عدم معمور، و در محاوطج عالم موهوم دررورده، مآل كار او در راه عدم طی كرده. طرح 

« اهل عالم همه در اساس هوا و هوس مسرور. مطلع اطوار صلاح و سداد، در سوداكدۀ حری و حسد معدوم...

 )همانجا(. 

 

 رقعات ویژگیهای سبکی
 د( در دسترۀ ادبیات در واقع نحوۀ بیان نویسنده یا شاعر است كه نخست ریشه در جهانبینی او دارstyleسبک )

و دیگر اینکه در انتخاب الفاظ و عبارات و تركیبات خود را نشان میدهد. سبک را حاصل از انحراف و خروج از 

(. 16: 4394میگویند )شمیسا، « هنجاردریزی»اند كه در فارسی امروز به رن هنجارهای مرسوم زبان دانسته

دزینش كلمات و ررایش نحوی، و انسجام معیارهای سنجش سبک یک ارر ادبی عبارت است از: ویژدیهای بلاغی، 

بیدل را در سه سطح  رقعاتهای سبکی (. در ذیل میکوشیم مهمترین شاخصه164: 4341رن ارر )ایبرمز و هرفم، 

زبانی، ادبی و فکری به بحث بگ اریم و ذیل هر شاخصج سبکی این ارر شواهد و مصادیقی از متن رن را به دست 

 دهیم.

 

 ویژگیهای زبانی:

 لغات عربی:  وفور
زبانان استفاده كرده است. هرچند كاربرد عربی در میان فارسیاز لغات مهجور و كمرقعات جای بیدل در جای

ای بدیهی است و در ررار نویسنددان و شاعران كلاسیک ما به كرّات از لغات و تنیددی فارسی و عربی مسئلهدرهم

خوریم كه در متون فارسی ل دهلوی بعضا به واهدانی برمیبید رقعاتاصطلاحات عربی استفاده شده است، در 

 و نادرند: كمیاب

 (.365: 1)كلیات بیدل، ج« كنَده[ ننموده...سفیدیهای دیدۀ انتمار، بادامی مقُشّر ]پوست»... 

 (.335)همان: « كردن صدا[ كشیده استروازها به تنحنح ]صاف»

 (.313)همان: « نواز دردیده بود... سامعهشده[ كرم، نوید فتحقبل از الطاف نمیقج ]نقش»

 (.354)همان: « اند ها[ به قلقل خموشی مینایی كردههای تحایف ]تحفهحقه»

 (.354)همان: « راهی به باطن الفت مواطن ]وطنها[ توان برد...»

 (. 151)همان: « طبیعت مخطور ]تصورشده[ را كه محکوم خوای بیدلی است...»

 (.165)همان: « ای كه نصی  دوش فراموشی باد...[ سانحهدادناز اصغای ]دوش»



 364/ بیدل دهلویرقعات های سبکی در تأملی در لایه

 

 (.131)همان: « ای ]جلادهنده[ است كه تا به فهم رن رسی...مطالعج هر حرفش مصقله»

 تركیبات نو: 

از ویژدیهای برجستج زبان بیدل چه در نمم و چه در نرر، ابداع تركیباتی است كه نمیر رن را در ادبیات فارسی 

داد و منحصر به بیدل است. كمتر شعری از بیدل میتوان یافت كه فاقد ویژدی اخیر باشد و این نمیتوان نشان 

 او نیز بارز است:  رقعاتخصیصه در 

 (.346)همان: « رستان استته ی  اخلاقی كه شایستج رن خاندان كرم»... 

 (.367)همان: « پایه بادهای عروج معانی، رسمانبخشیرتبه»

 (.314)همان: « یش از این غبار كوچج انتمار مبادنگه بدیدۀ حیرت»

 (.373)همان: « ای نیست كه از شرم عبرتها، شوخی واكردن مژدان... جایز توان داشتعالم، تماشاكده»

 (.397)همان: « پردازی سعی قلم كه دو زبان لال بیش ندارد، محال...شرح رشفتگیهای طرۀ احوال به شانه»

 (.155)همان: « اغ ادبار نبینداز اقبال دیدارپرستی د»

ررای ساز ربوبیت است و داهی به كسوت مکاتی  ترانج ررار فضلش داهی به صورت پیام دلنوازان، زمزمه»... 

 (.144)همان: « پیمای محفل عبودیتنیازان، ترحمبی

 كررت مصدرهای مرك :

در معركج رغاز رنایش، از نقطه س رانداختن عجر مرات  حمد و رنا، تسلیم بارداه صمدی كه خامه را »س رانداختن: 

 (.354)همان: « است

 (. 344)همان: « صریری از خامه دل نمیکند كه خروش حسرت دیدار نمیجوشد»كردن: دل

 (.344)همان: « امید كه... از نصیبج نتایج عدل، محروم نماند»ماندن: محروم

 (. 369)همان: « قش بنددنوید نام و پیغام، جمعیت حضور دیدار ن»... بستن: نقش

 (.351)همان: « به هوای باریابی محفل قبول، عرضه میدهد»... دادن: عرضه

 (. 343)همان: « معلوم میشود كه هنوز وداع انتمار باقی است»شدن: معلوم

 (.394)همان: « تصور محرومی جمال، بسیار زحمت داد»... دادن: زحمت

 (. 145)همان: « ر حقیقت غنای مطلق دشایندبه رن وسیله، چشم ب»... دشودن: چشم

 كررت افعال دعایی:

پرسیهای او از دوستانش است و عرض ارادتها و احوال -چنانکه پیش از این هم رمد-های بیدل محتوای اغل  نامه

 ها سعادت و صحت و شادكامی مخاطبان خوداین مضمون اقتضای رن را دارد كه نویسنده در بسیاری از این نامه

 قعاترهای سبکی مهم را ررزو كند. این ویژدی منجر به كاربست فراوان افعال دعایی شده؛ تارنجاكه یکی از خصیصه

 همین نکته است. 

 (.344)همان: « نیاز دور دردان، جدایی رستان قرب مبیناد»... 

 (.347)همان: « دشاد جبهج دریای رحمت... چین كدورت مبیناد»

 )همانجا(.« وپایان مگیراددستاز سر بی سایج التفاتشان را»... 

پرستان خوان عقیدت كناد، و كام امید ما را به شکرفروشی حمد و فیض نعمای صوری و معنوی، نصی  ل ت»... 

 (. 316)همان: « س اس، مصر حلاوت جاوید درداناد

 (.373همان: « )فضل ایزدی جمعیت ظاهری و باطنی ایشان را دستگاه شکر و س اس بیدلان درداناد»
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 (. 344)همان: « رلود فراموشی مباد و غبار كلفت مچیناددر هر صورت مدعا یاد مخلصان است كه تهمت»

 (.137)همان: « فالیز دولت ایشان به ربیاری شبنم ازلی سرسبز و مرمر باد»

 

 لغات و اصطلاحات عامیانه:

ازار وباستفاده از واهدان و اصطلاحات مردم كوچههای ادبی، ترین وجوه ممیز سبک هندی از دیگر سبکاز برجسته

یاد میکنند؛ چراكه از سویی، دایرۀ لغات رن « زبان جدید فارسی»است. از زبان شعر و نرر سبک هندی به عنوان 

كاربردن برخی به جهت رمیزش با زبان عامه وسعت یافت و از دیگر سو، شاعران و نویسنددان این سبک از به 

بیدل نیز با كررت قابل توجهی از این واهدان  رقعات(. در 697: 4399رهیختند )نک. شمیسا، واهدان كهن پ

 روییم كه ویژدی برجستج سبک اوست:روبه

 (. 347: 1)كلیات بیدل، ج« چون اشک از مژه بیرون دویده، به پابوس وداعی نتوانست رسید»

و نمم وامانددان به توضیح مرات  اخلاق، دستگاه نرر حالان به ترتی  دردروریهای اشفاق، نمم دیراد نرر رشفته»

 (.364)همان: « پ یراد

 (. 335)همان: « رفرینیاز نهایت ناپسندی هرچند قدم به عرش دماغ ساید، همان رب بینی است و... مصدر غریان»

 (.337)همان: « رزماست...پیکانوار عقدۀ این اندیشه ناخن»

 (.355)همان: « های دوتاهچاكی شانه دواه بادبردن طر»... 

 (. 355)همان: « توان دشودنه عشق دكان جمعیت داغ می»... 

 (.347)همان: « ادرچه از مسهل نیز امداد ضعفهایی در نمر بود، اما به مقتضای حرارت هوا جرأت ننمود»

ا... انصافی شركلت بیكه شیز علاالدین... به ع وپا میگردددسترموز قطرۀ بیرغوشی دریای رحمت، جرأت وسعت»

 (. 393)همان: « مصدر تع  و تشویش كلی است

 (.399)همان: « اندوجود دورنگی قماش غیریت از میان برداشته 4هاالچه»

 (. 154)همان: « توان روردبه خواباندن مژدانهای بیدار، لحافی به این پهنایی برنمی»... 

 (.134مان: )ه« شیرین مع ور میدارد 6تربوز شکر عنایت»... 

 (.137)همان: « دیدۀ انتمار را كه چون چشم عینک سفید دردیده بود روشنی دلخواه بخشید»

 

 ویژگیهای ادبی:

های بیدل طرح مسائل شخصی و دوستانه است، توانایی نویسنده در دو حوزۀ هرچند مضمون و موضوع اغل  نامه

ها بیشتر متکی بر صنایع ادبی و شگردهای بلاغی نرر و شعر سببساز رن شده است كه صورت و ساخت این نامه

است كه با رراستن كلام و پیچیدن عبارات در لفافج صنایع ادبی، مقصود سادۀ  رقعاتباشد. این خصلت نرر بیدل در 

خود را به نحوی دشوار و پیچیده به مخاط  انتقال میدهد. در ذیل به چند صنعت ادبی برجسته و پربسامد در 

 شاره میکنیم.بیدل ا رقعات

 

 

                                                      
 «(.الچه»، ذیل لغتنامج دهخدانوعی از پارچج ابریشمی ) 4

 «(.تربزه»، ذیل لغتنامج دهخدااحتمالا شکل دیگری از تربزه است به معنای هندوانه )نک.  6



 363/ بیدل دهلویرقعات های سبکی در تأملی در لایه

 

 تشبیه:
اصطلاح تشبیه ناظر به مانند كردن چیزی به چیز دیگر است و از جمله مهمترین عناصر خیال در ادبیات به حساب 

به مشبه )اضافج« اضافج تشبیهی»بیدل از جایگاه مهمی برخوردار است و بیشتر به صورت  رقعاترید. تشبیه در می

 به مشبه( رمده است:

 (.345)همان: « ی از بهارِ اخلاق دشودنمتصدی دفتر»... 

 (.341)همان: « اندیشه ریشج دعایی كه در زمینِ تصور میکاشت»

 (.365)همان: « تقریر... جادۀ مع رت میس رد»

 (.334)همان: « نسیمِ فضل الهی اوراق نسخج انتمار بردرداند»

 (.354همان: « )ررد...های خمستان ظهور كه غیر از حیرت شرابی به عرض نمیشیشه»

 )همانجا(.« كام نعمت جاوید درداناداز رمرات حدیقج وصل شیرین»... 

 (.395)همان: « چشم واكردن غیر از زخمِ ندامت چه بار ررد؟»

 (.151)همان: « افتاد؟چیدیم به فکر واچیدن كه میادر بسابِ اختیار بر خود نمی»

 (.165)همان: « یردسرنگونیهای غوای قلم، مدتی است عمق دریای اشک میگ»

 (. 136)همان: « سرنگونیهای خامج جرأت را چه علاج؟...»

 (.137)همان: « نردس حدیقج بینایی»

 

 استعاره:
انگیزی نرر او كمک شایانی كرده است. در بیدل، استعاره است كه به خیال رقعاتاز دیگر صنایع پركاربرد در 

های وی انجامیده و بعضا به تقویت بعُد شاعرانج نامه -کنیهاغل  به صورت م–بیدل  رقعاتهای مجموع، استعاره

 فهم برخی از عبارات او را دشوار ساخته است:

 (.347)همان: « چشمِ تأمل به معنی تحقیق خود باید دشود»

 (.354)همان: « عنان تخیل از وادی این توهم معطوف باید دردانید»

 (.346)همان: « باید د اشتمژدانِ خامه را خشک نمی»

 (. 375)همان: « چشم رن نقش پا، پرده دشایددیدۀ ررزو هم»

 (.347)همان: « دندانِ هوسی باید افشرد»... 

 (.137)همان: « كاغ  از حسرت دریبانش به دست مقراض داده...»

 

 سجع:
فادۀ تبیدل نیز مکررا مورد اس رقعاتیکی از روشهای اساسی برای تقویت وجه موسیقیایی سخن، سجع است كه در 

 قعاترهای سبکی این ارر بدل شده است. به طور كلی كمتر عبارتی در ترین ویژدیاو قرار درفته و به برجسته

 بیدل میتوان یافت كه از سجع خالی باشد:

انوار، به پرتو ظاهری ننواخته است، اما دوش محامدنیوش به تواتر نگاه را مطلع دیدار سعادتهرچند دیدۀ حسرت»

 (.  345)همان: « ریات در مهمات چشم پرداختهصفات قدسی 
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به یمن دعای دولت ابدی هنوز ممنون بقای نفس است؛ و به هوای پرافشانی دلزار حمد و رناء مرهون شکستگی »

 (.361)همان: « قفس

 (.339)همان: « مجبور تحیرم غیر از عجز به كدام طاقت برریم، و مع ور قدرتم، جز تسلیم دیگر چه عرض نمایم»

 «های كریم به وفور ررار اكرام، مشعردیررسی رمرات باغ سخا از اضعاف نتایج انعام مخبر است، و انتمار وعده»

 (.355)همان: 

اندیشج عوارض جسمانی، ملال خاطر منسوبان رن رستان مباد، غبار كلفت روحانی به دامن هواخواهان رن جناب »

 (.375)همان: « منشیناد

 (. 346)همان: « مدام سرشار؛ و دلبن حدیقج عیش و عشرت همیشه بهار ساغر بزم فتح و نصرت»

 (.151)همان: « تأیید قدرت سرمدی، معین عساكر اقبال؛ و رغوش فضل ایزدی، حصار جمعیت اوقات و احوال»

تح ر فدر هر مقامی كه پرتو اندازند، چراغ محفل عز و اقبال، تابان؛ و بر هر كشوری كه توجه فرمایند، اعلام لشک»

 (.165)همان: « و نصرت، نمایان

 (.137)همان: « اش قند را برقع خجالت بر سراش نبات را خارخار غیرت در جگر، و از شیرینیاز شکننددی»

 

 اغراق:
یاد میکنند، اغل  « های باریکاندیشه»و « خیالهای نازک»رنچه محققان و منتقدان سبک هندی از رن به عنوان 

هایی است كه در سبک هندی به وفور شاهد رنیم. به عبارت روشنتر، شاعران در سبک الغهها و مبنتیجج اغراق

ای بهره میجویند كه پیش از این جریان تقریبا نمیر و هندی برای خلق مضامین نو معمولا از اغراقهای شاعرانه

فهم را به ساده و همه بدیلی نداشت و به این ترتی  بدل به یک ویژدی سبکی دشت. این شگرد شاعرانه، معانی

معانی دشواری بدل میکرد كه معمولا مورد علاقج سخنسرایان این سبک، و مایه و موج  مباهات رنان در عرصج 

ها را به وضوح میتوان دید و بیدل نیز ردپای این اغراقها و مبالغه رقعات(. در 664: 4371ادبیات بود )محمدی، 

نمر بیدل از طریق همین اغراقها تبدیل به معانی پیچیده و رقیلی شده  بسیاری از مضامین و مطال  سادۀ مورد

صال التیامی است كه كه ادر وورقها به رن بی»است. مرلا رنجا كه دربارۀ كهنگی و فرسوددی یک نسخه مینویسد: 

بستان ت  داجزای تخیل در هر رقعه لخت دلی صرف كنند از عهدۀ رب  برنیایند و خطوب به رن بیسوادی كه ادر كا

بودن و (. یا دربارۀ صیقلی341: 1)كلیات بیدل، ج« تأمل در هر نقطه، مردمکی به كار برد سیاهی در نمرها ننماید

اش در عرض صفا بر دم صبح مینازد و دسته به ترتی  موزونی قطعج تیغه»درخشنددی یک چاقو رورده است كه: 

 :رقعاتیگر از (. و اینک چند نمونج د369)همان: « بهشت می ردازد

 (.354)همان: « ها، كاغ  چون پردۀ چشم حباب دریایی است...كاری اشک خامهاز توفان»... 

با لمعج سطور نررش، نفس صبح را به غبار خجالت پیچیدن است و در حسرت متانت نممش، موج دوهر را رب »... 

 (.349)همان: « از بن دندان چکیدن

و زبانهای حمد رویانیده... و تعمیم این اقماش اكرام، از هر عضو سجدۀ اخلای شکر این جنس مراحم، از هر بن م»

 (. 399)همان: « دمانیده و میدماند

غزی مقدری بر پوست پیاز خشک نمیچربید و استخوانها از بیای دست داد كه جلد بدن از بیبیدل را عارضه»... 

 (.164)همان: « سلکی نی بینفس نمیگردیدبه هم

 



 365/ بیدل دهلویرقعات های سبکی در تأملی در لایه

 

 مراعات نظیر(:تناسب )
در  اند و این صنعتشاعران و نویسنددان از دیرباز به روردن كلمات متناس  با هم در كنار یکدیگر اهتمام داشته

(. این ویژدی در نرر بیدل نیز به چشم 449: 4394سرایی بوده است )همایی، حقیقت یکی از لوازم اولیج سخن

  كلمات بعضا سب  اعتلای نرر او شده است. مرلا رنجا كه مجموعه دونج او به تناسمیخورد و توجه ویژه و وسواس

تا ساغر بزم وجود دوران فرصتی دارد، مست این نشئج »رورد: لغات و اصطلاحات مربوب به شراب را در كنار هم می

اینجا كه  (. و یا در363: 1)كلیات بیدل، ج« دُرد و غبار دشودنخمار باید بودن و چشم بر كیفیات این صاف بیبی

هرچه از طربکدۀ ساز حقیقت دل میکند رهنگ مباركباد »از اصطلاحات متعدد موسیقایی استفاده كرده است: 

 (.319)همان: « حصول سعادت است و رنچه از قانون پردۀ غی  سر میزند، زمزمج نوید فضل و كرامت

 

 تلمیح:
شاره به حکایات و وقایع تاریخی و دینی دریغ بیدل به تناس  موضوع و به فراخور مطلبی كه مدّ نمر دارد از ا

 ت:های قررنی اسنمیکند. تلمیحات بیدل بیشتر جنبج قررنی دارند و این نکته دویای الفت عمیق او با رموزه

 (. 361)همان: « ادر مور ضعیف به حال خود تأملی میگماشت، با سلیمان جرأت تکلمش چه امکان داشت؟»

نتمار یعقوبی در پردۀ تصور چیند تا به این بوی پیراهنش چشم دشایند؛ و نهال سمن بیتکلف، نخل بادام چقدر ا»

 (.311)همان: « چه مقدار ناز یوسفی در خلوت دماغ پرورد...

ایمن حقیقت، صد طور معرفت از هجوم دیدۀ انتمار سامان یک عالم چراغان است و به هوای نرار رن كلیم »... 

 (.353همان: « )هزار دوهر معنی به دامان

 (.139)همان: « زداای است ظلمتپیران را مرشدی رهنما و خضرمنشان را چشمه»

 

 ویژگیهای فکری:
بیدل دهلوی بحث در باب وجوه فکری او از دشواری و پیچیددی خاصی برخوردار  رقعاتشناختی در بررسی سبک

ها تعارفات و تشریفات عمدۀ این نامه است. این دشواری ناظر به دو ویژدی این ارر است. نخست اینکه محتوای

دوستانه است و حول محور روزمره و موضوعات مربوب به رن میگردد. دوم هم اینکه تکلف و تصنع نرر بیدل و 

 4پیچیدن موضوعات و مطال  در لفافج تشبیهات و استعارات، تشخیص و ترسیم خطوب فکری وی را دشوار میکند.

 های او واضح است كه در ذیل بدانها اشاره میشود:لای نامهیدل در لابهبا این همه، چند شاخصج فکری ب

 

 نارسایی زبان و اندیشه:

در جهانبینی بیدل معمولا بر كاستیها و كمبودهای پدیدۀ زبان و محصوربودن دایرۀ تفکر تأكید میشود. در این 

 رید: ۀ شکر حق برنمیحالت، بنده از درک ظرایف و دقایق خلقت عاجز است و زبان وی نیز از عهد

همان: )« ررایی است كه خیاب كارداه قدرتش از هزار خلعت سلطانی باج انتخاب دیرد...زبانها عاجز س اس صنعت»

364.) 

                                                      
مانعی برای انتقال درست و كامل معانی میداند. ها از تصنعات و تکلفات عبارات شکایت دارد و رن را طرفه رنکه بیدل ضمن بعضی از نامه 4

(. 154: 1)كلیات بیدل، ج« تصنع وضع عبارات، مخلّ تحقیق مباد و تصنع طرز تحریر، تضییع اوقات حضور مبیناد»مرلا رنجا كه مینویسد: 

 بر مخاط  پوشیده نیست كه همین عبارت بیدل نیز دچار تعقید و تکلف است.
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شرای  رداب بنددی مقید پاس انفاس نیست كه دستاخی تحریک زبان تواند پسندید و قواعد نسق عبودیت نه »

 (.319)همان: « رأت عرض نیاز تواند كوشیدچندان مصروف ضب  اندیشه است كه به ج

 دهگاه نیز زبان ظرفیت انتقال احوالات درونی نویسنده و رنچه در ذهن او میگ رد را ندارد:

اظهاری پردازی سعی قلم كه دو زبان لال بیش ندارد، محال و كلفتهای طرۀ احوال، به شانهشرح رشفتگی»

 (.397)همان: « زیاده از یک چشم كور نمینماید، افسانج وهم و خیال داری وضع دوات كهزنگارهای طبع به ریینه

 

 یأس و نومیدی:

افتد فرصت دیدار و معاشرت رید شرای  زنددی او و حوادری كه برای او اتفاق میهای بیدل برمیكه از نامهرنچنان

وه بر این، ناامیدی بیدل از جهان و با دوستان را از وی درفته و این عامل به یأس و ناامیدی نویسنده انجامیده. علا

 ساختارهای طبیعی و انسانی حاكم بر رن به طور كلی در دیگر ررار او نیز هویداست:

با كمال یأسی كه مشاهدۀ احوال عالم، طبع مأیوس را شش جهت فراهم درفته، قطع امید از حسرت دیدار محال »

 (.364)همان: « است

ن پردازد از كوچج شکستگی بررمدن ندارد و ذره ادر هزار سال بال تلاش به موج ادر تا به قیامت به سعی جولا»

 (.334)همان: « رردهم زند، از قفس عجز سر برنمی

 

 ناتوانی و تسلیم:

بیدل به طور كلی نسبت به ظرفیتها و تواناییهای انسان بدبین است و وزن و وجهی برای رن قائل نیست. این 

ها و درایشهای عرفانی اوست. اعتراف به ناتوانی انسان و درک این موضوع، انگیزه خصیصه در اندیشج بیدل، نتیجج

 به تسلیم وی در برابر ارادۀ حق و حوادث جهان منجر میشود:

ادر سعی ما عاجزان كاری میکرد، اعتراف بر بنددی كه كمال عجز است نمینمودیم، و ادر كوشش ما ناتوانان به »

 (.354)همان: « دری دیگر هم میگشودیمجایی میرسید غیر از تسلیم 

ای نیست كه از شرم عبرتها، شوخی واكردن مژدان بر طبیعت، جایز توان داشت؛ و مزرعی ندارد عالم تماشاكده»

كه غیر از تخم بیحاصل اشک چیزی به امید توان كاشت. در هرچه مأموریم، مع وریم و در رنچه میکوشیم 

 (.373)همان: « مجبوریم

 (.157)همان: « ر انسانی به مجبوری صبر است در قبول بلیات و محکومی شکر در حصول نعما و ل تشرب شعو»

ررد. با سجدۀ مجبوری دوش مزدور جز با خمیدن سری ندارد و دردن غیر از تسلیم از هیچ جی  سر برنمی»

 (.144)همان: « ایمایم و ... با دامن عجز پرداختهدرساخته

ای كه نداریم در رفع اضطرار چه پردازد؟ و ادر وضع سجود تدارک ما ننماید، اد ما نرسد، چارهادر ریین تسلیم به د»

 (.164)همان: « طاقتی كه موجود نیست، طرح كدام تدبیر اندازد؟

ایم، به چه رهنگ زبانیرریم. مجبور بیغیر از سجدۀ عجز در بار طاقت نداریم و جز تسلیم به معرض شوخی نمی»

 (. 169)همان: « ایم، به كدام سامان بال دشاییمدیریاختیار زمینم، بیجرأت نمایی

 

 ثباتی و ناپایداری دنیا:بی
تأملات بسیاری از اصحاب فضل و خرد در اوضاع جهان و تغییرات و تحولات دسترده و پیوستج رن به این نتیجج 



 367/ بیدل دهلویرقعات های سبکی در تأملی در لایه

 

 رقعاتبیدل در جایجای  «.ستگی را نشایدهرچه ن اید، دلب»و  4منطقی منتج شده است كه جهان ماده پایدار نیست

 های فکری او همین موضوع است:ترین شاخصهخود به این نکته اشاره كرده و یکی از برجسته

بود، و چارسوی انجمن دیرودار، تخیلی خالی از متاع نمود. نه بر بنای چاردیوار عنصر اعتبار، طلسمی است بی»

 (.355)همان: « نه در شکست این دیوار چون رنگ پایج اختیاری این طلسم چون دردباد، اعتماد مداری، و

وكیف اعیان، رفع زنگارهای تأمل انقلاب ازمنه و امکنج امکانی، جلای ریینج حیرت است، و تخیل تغییر كم»... 

 (.347)همان: « غفلت

 (.149)همان: « یستقدر پایدار نمشاهدۀ بعضی احوال كه ارر اختلاف ازمنه و امکنه مقتضی ظهور اوست، رن»

 

 گیری:نتیجه
های وی به دوستان و رشنایان است. در جستار بیدل دهلوی از جمله ررار منرور اوست كه دربردیرندۀ نامه رقعات

. 4در سه لایج زبانی، ادبی، و فکری مورد مطالعه قرار درفت و دانسته شد كه: رقعات پیش رو چند ویژدی سبکی 

بر این، كررت افعال دعایی،  به ساخت و ابداع تركیبات جدید علاقمند است و علاوهدر لایج زبانی بیدل معمولا

های او مشهود است. نیز كاربست واهدان مورد استفادۀ عامج مردم مصدرهای مرك ، و واهدان نادر عربی در نامه

)بلاغی( با تشبیهات  . در لایج ادبی6قابل توجه است؛  رقعاتهای سبکی هندی است( در )كه از مهمترین ویژدی

رو هستیم كه در مجموع، منتج به تصنع و تکلف نرر بیدل شده است. صنایع سجع، اغراق، و استعارات متعددی روبه

. مهمترین عناصر جهانبینی 3بیدل است؛  رقعاتتناس  )مراعات نمیر(، و تلمیح نیز از دیگر صنایع پركابرد در 

ان و اندیشه، اقرار به ناتوانی و ضعف انسان و لزوم تسلیم او در برابر تقدیر الهی بیدل نیز تأكید بر نارسایی پدیدۀ زب

هایی از یأس و ناامیدی نیز بارز است و در بسیاری از موارد با تأمل در شرای  و متقضیات های او زمینهاست. در نامه

 وف میکند.  موجود، ذهن مخاط  را به ناپایداری جهان و تغییرات و تحولات دائمی رن معط

 

 مشاركت نویسندگان:

 پژوهشگر میباشد.  دوحاصل تلاش و مشاركت هر این مقاله 

 

 تشکر و قدردانی:

شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( ود را از نشریج وزین سبکنویسنددان بر خود لازم میدانند مرات  تشکر خ

 اعلام نمایند. 

 

 تعارض منافع:

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

طبق  دارند. این تحقیق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

                                                      
ن مرا مررَلُ الْحریراۀِ الدُّنْیرا كَمراءٍ ا»ار جهان و ضرورت عبرت درفتن از تحولات رن پیش از همه یک مضمون قررنی است: تأكید بر اوضاع ناپاید 4

خرُْفَهرا ورازَّیَّنتَْ ورظنَ  أَهلُْهرا أنَ هُمْ قَادِرُونَ عرلَیْهرا أَتَاهرا  الْأَرْضُ زُأنَزَْلْنَاهُ مِنَ السَّمراءِ فَاخْتلََ َ بِهِ نَبراتُ الْأَرْضِ مِمَّا یرأْكُلُ الن اسُ ورالْأنَعْرامُ حرت ى إِذَا أَخَ َتِ

 (. 61)یونس: « یرتفَکَ رُونَأمَْرنَُا لَیلًْا أَوْ نَهرارًا فَجرعرلْنَاهرا حرصِیدًا كَأَنْ لَمْ تغَْنَ بِالْأمَْسِ كَ َلِکر نُفَصِّلُ الْآیراتِ لقَِوْمٍ 
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احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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